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درباره‌ی فانوس
مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه، سنگ بنای متفاوتی را 
گذاشته است و با نگاهی عمیق‌تر به مقوله‌ی »سبک‌زندگی اسلامی« فانوسی را 

روشن کرده است.
کتاب‌چه‌های »فانوس« هرچند اندازه‌ی کوچکی دارند و صفحاتشان کم است، 
اما سرچشمه‌ی نورشان منبع لایزالی است که همه‌ی جهان را در تمامی زمان‌ها 

در برمی‌‌گیرد.
»سبک زندگی اسلامی« محور موضوعات فانوس است که از چهار جهت پنجره‌ای 

رو به آن گشوده شده: »سیره‌ی خاندان اهل‌بیت)علیهم‌السلام(« ]کتابچه‌های لاجو
]کتاب‌چه‌های  »مناسبت‌های ‌مذهبی«  ردی[،»زندگی‌دینی«‌]کتاب‌چه‌های‌آبی[، 

زرد[ و »رویداد‌های سیاسی و اجتماعی«]کتاب‌چه‌های بنفش[.
‌ ما فانوس را برای شما روشن کرده‌ایم. 

کشد.

‌

خواندن این کتاب‌چه تنها 14دقیقه طول می





یک
وظیفه یا غریزه؟
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انگار که گل یاس سفید می‌ریزد از آسمان. خبر آمدن پسرش بعد از سالها انتظار فرزند، 
وجودش را مملو از شادی کرده! 

و  هوا می‌چرخاندش  در  و می‌دود،  بغلش می‌کند  زمانه  و  دوره  این  آدمهای  مثل  شاید 
رخسارۀ چون نورش را با بوسه‌هایش جلا می‌دهد. دستانش را می‌گیرد قدم‌به‌قدم، راه رفتن 

را یادش می‌دهد و »او« می‌خندد و »او« دلش باز می‌رود و می‌رود.
اما... پیامی‌در راه است‌! فرمانی عجیب از پروردگار برای ابراهیم:»اسماعیل را ذبح کن!«
امر خداست؛ اما مگر می‌شود خدایی که جزای کشتن انسان بی‌گناه را جهنم می‌داند و 
تاریکیِ عذاب، چنین چیزی بخواهد، آن‌هم از پیامبری چون ابراهیم؟مگر می‌شود خدا 
امر کند به کاری که برخلاف آن در کتاب قانونش وجود دارد؟! مگر می‌شود خدا از پدری 

بخواهد فرزندش را بکشد، درحالی‌که همان خدا قانونهایش چیزی دیگر می‌گویند؟
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می‌ایستی.  چراغ  پشت  و  می‌کنی  را خلاص  دنده  می‌گیری.  ترمز  می‌شود.  چراغ، ‌قرمز 
پلیس سرِ چهارراه نگاه می‌کند و اشاره می‌کند که از خیابان رد شوی! بااینکه چراغ‌، قرمز 
است!طبق همان قانونی که ایستادن پشت چراغ‌قرمز را واجب کرده، گوش دادن به حرف 
پلیس هم لازم است. حتی اگر مخالف فلان بندِ قانونِ آیین‌نامۀ راهنمایی و رانندگی باشد 
و این در همان قانون و در همان آیین‌نامه گفته ‌شده. در سر چهارراه حرف، حرف پلیس 
است نه چراغ. چراغ بگوید بایست و پلیس بگوید برو، باید حرف پلیس را عمل کنی، نه 
چراغ را! که چراغ بهانه است برای نبودن پلیس. و وقتی خورشید هست به لامپ کوچک 

چه نیاز؟!

این است ماجرای عید قربان. عیدِ قربانی کردن دل و خود، به دست‌ فرمانهای خدا. آری 
می‌شود خدا چیزی بخواهد که با عقل من و تو جور درنیاید. می‌شود چیزی بخواهد که 
برایمان عجیب باشد. خدا می‌خواهد ببیند تا کجا با »او« خواهیم رفت و تا کجا اطاعتش 
روشن  برایمان  دلمان  که  چراغی  نه  خداست،  فرمان  زندگی  چراغهای  پشت  می‌کنیم. 

می‌کند.



دو
در بندِ بندگی
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پیامی‌ در راه است‌؛ فرمانی عجیب از پروردگار برای ابراهیم: »اسماعیل را ذبح کن!«آسمان 
تا  ایستاده‌اند  عالم  همۀ  ابراهیم هستند.  قدمهای  نگران  کائنات،  تمام  و  است  خاموش 

ببینند او چه تصمیمی‌ می‌گیرد. به‌راستی ابراهیم چه باید کند؟
فرمان، فرمان خداست. می‌داند باید به آن لبیک گوید. نباید ذهنش درگیر هزاران سؤالی 
برای حبیبِ  باز هم  بیاید. دلش می‌خواهد  به وجود  تردید در دلش  از  باریکه‌ای  شود که 
دلش دلبری کند و دربند خدایش بماند! بندگی...بندگی... چقدر بندگی به قامت ابراهیم 

می‌آید.
اسماعیلِ او دنیایش است و هر آنچه در دنیا به آن دل ‌بسته ‏است. اسماعیل او، نفس 

اوست. اسماعیل، خودش است، و تا بلند نشود، به وصلِ حقّ نمی‏رسد.

زمانی‌ست که  قوم ‌و خویش دوری به تو کاری می‌سپارد، و تو حواست جمع است که 
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انجام ندهی. زمانی  برایش  اولین فرصت  اما شاید در وقت مقرر و در  انجام دهی.  آن را 
هم می‌شود که دوستت از تو چیزی می‌خواهد، و تو به میزان اهمیتی که برای او قائلی، 
شاید در روند انجامش همت کنی. اما گاهی تو کسی را یک‌جور خاص دوست داری و به 
و  برایت جذاب  دیدنش،  دقیقۀ  دقیقه  که  استادی می‌روی  داری. محضر  تمام  ارادت  او 
دوست‌داشتنی است. او کافی است لب تر کند و حتی یک خواستۀ کوچک و دم‌دستی از 
تو داشته باشد، سر از پا نمی‌شناسی تا همان خواستۀ دم‌دستی استاد عزیزت را انجام دهی. 
از تو نخواهد و بر زبانش جاری  چون او مراد است و تو مریدش. شاید هم اصلًا چیزی 
نکند، اما تو مُدام با دقت بر گفتار و مسلک او، می‌خواهی بفهمی چه کاری را الآن برای او 

باید انجام دهی تا دِینَت را به محضر استاد بجا آوری.

آیا مرید و شاگرد  ببینیم  و  به خودمان رجوع کنیم  بد نیست  بهانۀ عید قربان،  به  حالا 
مکتب رهبر جامعۀ خود هستیم و پای حرف و خواسته‌اش می‌ایستیم، یا نه‌ فقط اسممان 
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را محض دلخوشی در لیست مریدان، جا زده‌ایم و مدام تکالیفمان و مشقهایمان عقب 
می‌افتد و مدام تنبلی می‌کنیم.

وقتی کسی مریدِ نفسی می‌شود، یعنی کاملًا او را در آن مسلک، عالم و بزرگ می‌داند. 
پس گاهی اگر فهمش به درسی نرسید، نباید اِن‌قلت بیاورد و بگوید من این درس را قبول 
ندارم و غلط است، چون نمی‌فهممش! باید به اعتماد حرف استاد آن را انجام دهد و به 
نتیجۀ آن مطمئن باشد. این می‌شود رسم ولایت‌مداری! بی‌چون‌ و چرا، اینکه پای حرف 

ولی‌ات بمانی. همان‌گونه که ابراهیم بی‌چون و چرا پای حرف خدایش ایستاد!



سه
کدام نسخه؟
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 حالا فکر کن که اسماعیلِ ابراهیم، اسماعیلِ خدا نبود! مخالفت می‌کرد با وحی خدا و 
اطاعت و تصمیم پدر. می‌گفت »پدر این کارت اشتباه است!« و نسخه و تفسیر خودش را 

می‌داد و قلب ابراهیم، شاید می‌لرزید از نگاه طفلانه و معصومانۀ فرزند دردانه‌اش.
اما... اما قلب مضطرب و نگران ابراهیم را تأییدِ اسماعیل آرام می‌کند: »به‌ فرمان خدا 

عمل کن پدر! «
با  را  اسماعیل  سرتاپای  بار،  آخرین  برای  شاید  و  می‏کشد  شعله  چشمانش  در  اشک 
چشمهای خیسش می‌بوسد. از گونه‌های اسماعیل بوی باران تازه‌ای بلند می‌شود. دیگر 
تاب‌ و توانش نیست. چشم‌هایش را می‌بندد و دلش را پر می‌کند از بوی یاس و عطر یقین! 
آرام می‏شود. تیغ را بر گلوی فرزندش می‌گذارد و فشار می‌دهد. امر، امر خداست و تمام.

ناگاه... گوسفندی از آسمان آمد! و فرمان خدا رسید که گوسفند را ذبح کن!
و این است پاداش عبودیت و بندگی محض ابراهیم و تسلیم و رضای اسماعیل.
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مریض می‌شوی. دکتر می‌روی و به تو می‌گوید که مریضی‌ات چندان حاد نیست. کمی‌ 
مراعات کنی و یک روز درمیان دو قاشق از این شربت و یک عدد از فلان قرص آبی‌رنگ 
بخوری، خوب می‌شوی. نسخه‌ات را می‌پیچد و تو می‌روی. در خانه نسخه را باز می‌کنی و 
در دل با خودت می‌گویی »حتماً مریضی بدی دارم. شاید دکتر نمی‌تواند همه‌چیز را بگوید 
به من نگفته و نسخۀ کاملی  را کاملًا  بیماری‌ام  ناراحت کند؛ قضیۀ  را  و نمی‌خواهد من 
را  به شیوۀ خودم هرروز شربت و قرصها  نپیچیده، پس من هم بجای یک روز درمیان، 

مصرف می‌کنم تا بیماری‌ام زودتر بهبود پیدا کند!«

جوانِ ‌مسلمان  رویکرد  برای  فرمولی  و  می‌کند  تحلیل  را  مسأله‌ای  کشور  رهبر  گاهی 
هم‌پُشتَش اعلام می‌کند که مسئولیت و باری می‌شود بر دوش ما. حالا چون حرف ولی به 
مذاق درک و فهم منِ بچه‌مسلمانِ دانشگاهی خوش نیامده، حرف رهبر را برای خودم با 
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چند بند و چند حدیث طوری تفسیر و برداشت می‌کنم که دلخوشی و رضایت قلبی خودم 
در آن جا بگیرد! اسمش را هم می‌گذارم حمایت از امر ولی.

گاهی رهبر با رویکرد خود، دولت را همراهی می‌کند و عملش را تأیید می‌کند؛ اما چون 
ما خط حزبی و سیاسی‌مان با دولت متفاوت است و با دولتمردانش موافق نیستیم، کفری 
می‌شویم و می‌افتیم به تفسیر و تحلیل و می‌گوییم که مگر می‌شود؟ این با مبانی حکومت 
اسلامی‌ منافات دارد! رهبر که نمی‌تواند همه‌چیز را به ما بگوید. نظر قلبی و واقعی رهبر 
که اینها نیست! ما خودمان باید کار خودمان را کنیم و... همینها نتیجه‌اش می‌شود تنهایی 

علی در کوفه.
گاه بر همۀ امور نباشد، و اگر رهبر مدبر در همۀ احوالات  اگر یک پزشک، متخصص و آ
جامعه نباشد، اصلًا نباید در چنین جایگاهی بنشینند؛ چراکه دکتر، جان افراد و رهبر دین 

و دیانت افراد درگرو تصمیماتش است.
همچون اسماعیل که نسخۀ خودش را نپیچید و تسلیم محض امر و فرمان خدا شد.





چهار
خادم تمام عیار
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در سرزمین مَنا، توقف کرده‌ای و چشمت خیره به خونِ قربانی‌ات است که بر زمین جاری‌ 
شده. همۀ وابستگی‌هایی که تو را زنجیر کرده‌اند به زمین، از ذهنت می‌گذرانی. 

تک‌به‌تک باید حسابشان را از دلت جدا کنی تا دیگر دلت برای تعلقات زمینی نلرزد. دلت 
باید بوی نور بگیرد به خودش. شنیده‌ای که امروز و این خون قربانی، کفارۀ گناهانت است؛ 
پررنگتر  برایت  را  بودن  »من«  که  است.هرچیزی  پروردگارت  بی‌حدِ  عفو  به  امیدت  چشم 
زندگی  در  تو  می‌دهد  نشان  هرچه  و  می‌کند  جدا  تو  از  را  دیگران  که  هرچیزی  می‌کند، 
که‌ای، چه‌کاره‌ای، چه مقامی ‌داری، هر چه یادگار دنیاست و بوی آن را می‌دهد، هرچه 
روزمرگی‌ها را برای تو تداعی می‌کند، هرچه بویی از زندگی غیر آسمانی دارد و هر چه تو 
را به گذشتۀ پشیمانی‌ات بازمی‌گرداند، خاک کن و برای همیشه فراموششان کن.حاجی  
وارث ابراهیم خلیل‌الرحمن  است که اسماعیل نفسش را به قربانگاه می‌برد تا ذبح کند؛ 
اما شاید اسماعیل تو در این روزگار پُرزرق و برق و دنیای پیشرفتۀ امروز،فرزندت نباشد، یا 
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همسرت؛ بلکه شغلت، شُهرتت، شهوتت، قدرتت، موقعیتت، مقامت، ثروتت یا... .
هر چه در چشمِ تو، جای اسماعیل را در چشمِ ابراهیم دارد را باید ذبح کنی و از آن دل 
بکنی تا برسی به آنجا که می‌بایدت. بدان اگر به این آیین و سنت گوسفند را ذبح کردی به‌ 
عنوان قربانی، از تو می‌پذیرد؛ چراکه ذبح گوسفند بجای اسماعیل، »قربانی« است و ذبح 

گوسفند به ‌عنوان گوسفند، وظیفۀ »قصابِ شهر« است، نه تو!

جهاد با نفس و دل بریدن از اسماعیلهای درون، معلم می‌خواهد. پس یک مدت لازم 
است به‌مثابۀ یک سوارکار حرفه‌ای، که مدتی با اسب چموش و نافرمانش دست‌وپنجه نرم 
می‌کند تا رام شود و حرف او را اطاعت کند و در خدمت او باشد، تو هم‌ نفس چموشت را رام 
کنی. تمرین کنی، تمرین کنی، تمرین ...! آن‌وقت رام که بشود، می‌شود خادم‌ تمام‌عیارِ 
و  ببرد  اوج  را تا  تو  نفسِ مطیع« است که می‌تواند  این »خادمِ  باش فقط  یقین داشته  تو. 
به مقصد برساند.آن‌وقت دیگر عشق می‌کنی؛ دیگر فرمانبری از فرامین خدا و اولیای او 
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برایت سخت نیست؛ می‌شود جزئی از ملزومات نفس کشیدنت و حالا سختی و رنجِ تو فقط 
فراق توست، نه برکنار زدن این موانع سطحی و پیمودن راه وصالی که به محبوب منتهی 

است! دلت آب می‌شود که کاش تو هم مُحبِ محبوبت شوی،کاش!

گاه را به یاد قربانگاه ابراهیمی  امام خمینی : »عید قربان، عیدی استك ه انسانهای آ
می‌اندازد؛ قربانگاهیك ه درس جهاد در راه خدای بزرگ رابه فرزندان آدم و اصفیا و اولیای 
آموختك ه...  انسانها  همه  و  ما  به  جهان،  شكنِ  بت  و  توحید  پدرِ  این  دهد...  می  خدا 
عزیزترین ثمرۀ حیات خود را در راه خدا بدهید و عیدی بگیرید. خود و عزیزان خود را فدا 
كنید و دین خدا و عدل الهی را برپا نمایید. به همۀ ما ذریۀ آدم فهماندك ه »مكه« و منی 
قربانگاه عاشقان است و محل نَشر توحید و نفی شركك ه دلبستگی به جان و عزیزان نیز 

شرك است.«1.

1	 صحیفۀ نور، ج 18، ص 87
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قرنها از آن روزی که بر ابراهیم گذشته است می‌گذرد و قرنهاست که آن روز به شرافت 
عظیم عید مسلمین رسیده است. روزی که ملقّب است به حجِ اکبر و بزرگ1 .

حاجیها، بعد از یک‌ماه هوای عاشقی و انجام مناسک حج، همه سختیهایش را به جان 
می‌خرند تا برسند به روز عید بندگی‌شان. چون نتیجه برایشان حلاوتی دارد چون عسل، 
سختیهای این دوره برایشان مطرح نیست. منتظرند تا روز عید قربان فرابرسد و همراه با 
ذبح قربانی خویش، هوی و هوسها و امیال نابجای خود را نیز ذبح کنند برای همیشه، و 

این همان لذت بزرگ عبودیت و بندگی در محضر خداوند رحمان است!

صغَرُ العُمرَةُ.
َ
حرِ، والحَجُّ الأ كبَرِ، فَقالَ: هُوَ یَومُ النَّ

َ
لتُ أباعَبدِاللّهِ  علیه السلام عَن یَومِ الحَجِّ الأ

َ
	 مُعاوِیَةُ بنُ عَمّار: سَأ 1

معاویة بن عمار: از امام صادق علیه السلام دربارۀ »روز حجّ اكبر« پرسیدم. فرمود: روز عید قربان است و حج اصغر، 
عمره است.کتاب »حج و عمره در قرآن و حدیث«، صفحه 455
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برای قبولی در کنکور، باید یک سال از تفریحاتت و برنامه‌های روزمره و دوست‌داشتنی‌ات 
باید صبحهایت را بامطالعه‌های طولانی و سخت به شب برسانی. تو فقط اگر  کم کنی. 
هدف بزرگ و محکمی ‌داشته باشی، می‌توانی این سختیها را به‌خوبی پشت سر بگذاری؛ 
اما یک شیرینی خاص هم در میانۀ این سختیها می‌چشی؛ هم آن‌وقت که فکر می‌کنی 
اگر به آن نتیجۀ موردنظرم برسم چه می‌شود؟ دهنت آب می‌افتد و خوشحال می‌شوی و 
انگیزه‌ات برای سپری کردن آن دوره بیشتر می‌شود. چون هدفی بزرگ و دوست‌داشتنی 

داری.
حکایت دین و دینداری و مبارزه با نفس و هوی و هوس هم همین است؛ یک امتحان در 

پیش داریم که اگر خوب خودمان را آماده کنیم، مسیر برایمان راحت‌تر می‌شود.
اگر هدفت را فهمیدی و بوسیدی و عشق کردی با مقصودت، آن‌وقت است که می‌توانی 
بگذری.  نفست، عاشقانه  از  چیزها،  بعضی  از  و  بنویسی  قانون«  »کتاب  خودت  برای 
محدودیتی را که برای خودت ایجاد می‌کنی را خوب می‌فهمی‌. اگر آدرس و مقصد نداشته 
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دادنشان  انجام  برای  دلیلی  نمی‌کند و  پیدا  معنا  محدودیت  و  مقاومت  این‌همه  باشی، 
نمی‌بینی. چراکه دغدغۀ رسیدن به‌ جایی را نداری. برای همین زود کنار می‌زنی و می‌افتی 
روی جاده خاکی. چون تو، دلت جایی گیر نیست! و دلی که گیر نباشد، بیچارۀ عالم است.

آن‌کسیك ه به قربانگاه می‌رود و گوسفندی را ذبح می‌کند، در حقیقت با حركتی نمادین، 
عزمِ از میان بردن هوسها و وابستگیهایش را می‌کند و آمادۀ ایثار و فداكاری می‌شود. این 

عمل از آن‌ جهتك ه عبادت و وسیلۀ تقرّب به خداست را »قربان« می‌گویند.
  قرنهاست که روزِ دهمِ ذی‌الحجه با ذبح قربانی توسط حاجیان، نماد و پیامی‌ شده است 
برای دل بریدن از تعلقات دنیایی و عبودیت بی‌چون‌وچرا از محضر خداوند. عید قربان، 

عید اطاعت محض بنده در برابر مولای خویش است.



۳۶
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مسابقه پیامکی فانوس 36
خواننده محترم!

سلام...خادمان شما در مرکز فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف برای شما مسابقه‌ای آماده‌ 
کرده‌ا‌ند با جوایزی نفیس!

اگر کتابچه فانوس 36 را با دقت خوانده‌اید به سئوالاتی که در ادامه می‌آیند پاسخ دهید.
جهت شرکت در مسابقه لازم است پاسخ سئوالات را به شیوه‌ای که در ادامه می‌آید به 

شماره: ... `پیامک کنید.در خط اول پیامک بنویسید:
فانوس 36

و در خط دوم پاسخ سئوالات را در ضمن 5 عدد پشت سرهم ارسال کنید. مثلا اگر همه 
گزینه‌های شما 1 است پیام شما باید اینگونه باشد:

فانوس 36
11111
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1.کدام یک از گزینه‌های زیر دربارۀ عید قربان نادرست است؟
الف. روز یازدهم ذی‌الحجه است.

ب. در حجِ اکبر است.
ج. عیدِ قربانی کردن دل و خود، به دست‌ فرمانهای خدا.

2.در احادیث معصومین  خونِ قربانی حج، به چه منزله‌ای آمده است؟
الف. به منزلۀ هفتاد سال روزۀ قضا

ب. به منزلۀ کفارۀ گناهان شخص قربانی‌کننده
ج. هیچ‌کدام

3.کدام یک از جملات زیر از منظر امام خمینی صحیح است؟
الف. مکه و منی میعادگاه گناهکاران است.

ب. دلبستگی به عزیزان، در راستای محبت به خدای متعال است.
ج. حضرت ابراهیم به ما آموخت که خود و عزیزان خود را فداك نید و دین خدا را و عدل الهی 
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را برپا نمایید.

4.قربانی کردن گوسفند در عید قربان، نماد چیست؟
الف. نماد توبه کردن و بازگشتن از گناهان

ب. نماد دل بریدن از تعلقات دنیوی
ج. نماد اطاعت محض از پروردگار

5.جریان حضرت ابراهیم و قربانی کردن اسماعیل را چگونه می‌توان با ولایت مقایسه کرد؟
الف. ما باید مانند ابراهیم، مطیع اوامر خداوند باشیم.

ب. ما باید مانند ابراهیم که مطیع خداوند بود، مطیع ولی باشیم.
ج. ما باید مانند اسماعیل که مطیع ابراهیم بود، مطیع رهبر باشیم.


